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مثااباه  ی هر بحران جدیدی به به نظر ما مطالعه«

ی منفرد و جدا که گویا برای نخستین بار در برابار  پدیده

شود و در نتیجه بایستی فقط با اثارا   جامعه پدیدار می

ناشی از آن توضیح داده شود، واجد یک کمبود اسااسای 

شناسان با این روشِ کهنه به باررسای  است. اگر طبیعت

هاای  پرداختناد، هاهاور ساتااره های طبیعی می پدیده

 1»شد. دار، هر بار موجب شگفتی همگان می دنباله

 

برابری قیمت بنزین باعث التهابی در جامعه  3خبر افزایش  89آبان 42در دقایق ابتدایی بامداد جمعه 

های اخیر فرودستان عاصی را در پای  ی سال فزون، سرریز خشم انباشت شده گردید. این التهاب رو به

گونه در شهرهایی از ایران بود. گرانی  داشت که حاصل این خشم فروخفته، درگرفتن اعتراضاتی شورش

ی پس از آن، مباحث و موضوعاتی را دوباره در سطح عمومی جامعه و به  یافته های بروز بنزین و شورش

تبعِ آن در دانشگاه مطرح ساخته که ضروری می نماید این موضوع را از منظری طبقاتی باه باحاث 

 بگذاریم.

در توضیح و تبیین چرایی افزایش قیمت بنزین و اتخاذ موضعی رادیکال قطعاً فروکاست آن به دلایل 

ی منفارد اعام از  صرفاً سیاسی یا اقتصادی اشتباه خواهد بود. هر پاسخی که واقعیت را به یک حوزه

سیاسی، اقتصادی و غیره فروکاهد ناتوان از تبیین خودِ واقعیتْ در عمل نیروهای معاتاقاد باه آن را 

رو خواهد نمود. برای شناخت  دست باد خواهد سپرد و تبدیل به نیرویی دنباله ریشه به ای بی چون بُته هم

ای که با آن ساروکاار  شود و در جهان پیچیده های متفاوتی ارائه می های مختلف همواره تحلیل رویداد

گشا خواهد  آوری کرد؛ آن تحلیلی در شناخت واقعیت راه هایی جمع توان داده داریم برای هر تحلیلی می

ها را با یکدیگر مشخص کناد و  های قابل دسترس را توجیه کند، ارتباط داده بود که بتواند تمامی داده

 ها را در کلیتّ وضع موجود روشن گرداند. جایگاه آن

ی  ی دولت در نتیاجاه در این مد  پس از گرانی بنزین بسیار شنیدیم که علت آن را کسری بودجه 

کرد که چنین چایازی  خواندند. در مقابل، دولت ادعا می ها و اقدامی برای جبران این کسری می تحریم

ها صرفاً کاری است به نفع اقشار فرودست جامعاه.  صحت نداشته و اقدام آن برای هدفمند کردن یارانه

سو با آن بسیاری جریانا  اپوزیسیون داخلی و خارجی گرانی بانازیان و  سو، دولت آمریکا و هم از آن 

دانساتاناد.  ها بلکه ناشی از ناکارآمدی نظام سیاسی در ایران مای مابقی مشکلا  را نه ناشی از تحریم

واقع، ما را در مایاان  دهند اما در می  هاهر سرراست به مسأله ای جوابی به گرایانه های تقلیل چنین تحلیل

آن در جهان معااصار،   ها، نقش ها از چرایی تحریم کنند. این تحلیل کلاف سردرگمی از مسائل رها می

راهکارهای دیگر دولت در مقابل بحران، چرایی خود بحران، نقش دولت در جامعه و بسیاری مساائال 

 آورند. ی دیگر سخنی به میان نمی کننده تعیین

گرداند و ماا را باه  گیری درست را ممکن می روشن کردن ارتباط این موضوعا ، تحلیل و موضع

کند. در این نوشتار سعی ما بر این خواهد بود که در حد امکان دست  شناخت واقعیت موجود نزدیک می

به ترسیم وضعیت موجود زده و در بستر آن نقش هر پارامتر را روشن گردانیم. بررسی ما تلاشی بارای 

گونه که در ادامه خواهیم دیاد  تحلیل منفرد هر موضوع و پرداختن به موضوع بعدی نیست؛ زیرا همان

کننده دارند. خود این  چنین کاری اساساً ممکن نبوده و موضوعا  ذکر شده همگی با هم ارتباطی تعیین

ها پدیدارهایی هستند از جهانی رو به دگرگونی، جاهاان  ی این نیز برخاسته از این مسأله است که همه

تر  ای نظری به منظور هر چه آگاهانه معاصر دوران ما. هدف ما به صور  پیشینی مشخص است؛ مواجه

ی  ای عملی جهت ممکن ساختن و تدقایاق ماواجاه ی عملی در جهان معاصر و مداخله کردن مداخله

نظری؛ در چنین وضعیت پرالتهابی لازم است تأکید کنیم که نظریه بدون عمل، اخته و عامال بادون 

 نظریه، کور است.

 داری از منظری طبقاتی های سرمایه بحران

اجتماعی و  -ی سیاسی ی گذشته و در برخورد با هر پدیده ی حوادث یک دهه پیچیده در کلاف به هم

نمایان  4009داری در سال  حتا نظامی به انحاء مختلف ارتباطی مستقیم و غیر مستقیم با بحران سرمایه

های ماخاتالاف  چون پیامدهای بحران بر بخش ی وسیعی از رویدادهایی هم شود. این ارتباط دامنه می

را در    ها به پیامدها، تغییرا  توازن قوای جهانی و تحولا  نظامی ناشی از آن های دولت اقتصاد، واکنش

گیرد. با چنین اثر عظیمی که این بحران بر روی جهان معاصر ما گذاشته لازم است جهان قبل و  برمی

 مخصوصاً بعد از آن را بشناسیم.

باره از بیرون بر سر سیستم نازل شود. بحران نتیجه روندی اسات  ای نیست که به یک پدیده  بحران

رود و به همیان دلایال  می  تولید حاکم به پیش که تمامی دقایق آن مبتنی بر قوانین و تضادهای شیوه

های عجیب نیستند. بحران گسست و توقفی در روند انباشت سرمایه است. در وضعیتای  ها پدیده بحران

ها حاکم شده گسست در روند انباشت سرمایه تمامی این  داری بر تمامی سطوح زندگی انسان که سرمایه

های کالایی زندگی تا شکل دولت و مسائل فرهنگی درگیر خواهد کرد. پس به این  سطوح را اعم از نیاز

تاوان باه  تولید را نمی ی توان صرفاً اقتصادی انگاشت؛ به این دلیل واضح که شیوه معنا، بحران را نمی

شود که به  تولید به مفهوم عام آن، تمامی روابط و سازوکارهایی را شامل می ی  اقتصاد فروکاست. شیوه

ای  انجامد. پس بحران در واقع، وقفه مند خود می ی انسانی به شکل خاص و قاعده بازتولید زندگی جامعه

ی منطقی تضادهای درونی آن و ناه یاک امار  داری نتیجه های سرمایه بحران  در این بازتولید است.

ترینِ این تضادهای درونی، تضاد میان تولید  بیرونی بلکه نتیجه منطقی خود روند اقتصاد است. از اساسی

اجتماعی شده و مالکیت خصوصی ابزار تولید است. در جامعه کنونی، نیروهای مولده چاناان رشادی 

کند؛ مواد اولیه از  کار عظیمی را در خود درگیر می ی تولید بسیاری از کالاها، نیروی اند که زنجیره کرده

شوناد.  یک کشور استخراج شده، در جای دیگری پردازش و در کشور دیگری سرهم بندی و مونتاژ می

کار در جهان طرفیم، باید که باه  ترین کالاها با ترکیبی گسترده از نیروهای که برای تولید ساده هنگامی

ی  گیری برای این اقتصاد در سطح جهانی صور  گیرد. در شایاوه ریزی و تصمیم همین نسبت برنامه

همین  سازد. به ریزی را ناممکن می تولید کنونی، گرایش درونی سرمایه به سمت سود بیشتر، این برنامه

هاای  چنین باحاران های مختلف و هم در بخش  واسطه است که همواره شاهد توسعه ناموزون سرمایه

 داری هستیم.  ادواری در سرمایه

صاور   صور  گرایش نزولی نرخ سود خود را نمایان سااخاتاه و باه داری به تضاد اساسی سرمایه 

ی روناد  شود. گرایش نزولی نرخ سود نتایاجاه های ادواری غیرقابل اجتناب می مستقیم موجب بحران
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ی  کاه بارای طاباقاه شود، مگار آن داری کالا تولید نمی داری است. در سرمایه طبیعی تولید سرمایه

ای.  ماباادلاه مصرفی است و هم ارزش ترتیب، کالا هم ارزش داشته باشد. به این  بر دار، سودی در سرمایه

حال اگر بارآوری کار بالا رود، یعنی اگر در یک مد  زمانِ ثابت کالای بیشتری تولید شود، ارزش هار 

واحد کالا تنزّل خواهد کرد. بالا رفتن بارآوری کار معنایش این است که همان مقدار کالای قبلی اینک 

حاوی ارزش کمتری است. پس برای افزایش مقدار کل ارزش باید کالای بیشتری تولید گاردد. ایان 

گذاری برای تولید  دار ناگزیر از افزایش پیوسته سرمایه گردد که در عمل، سرمایه جا آشکار می نکته از این

همان مقدار ارزشِ قبلی خواهد بود؛ زیرا بالا رفتن بارآوری کار بدان معناست که یک مقادار ماعایّان 

گذاری افزایش نیااباد، جاماع کال  گیرد. اگر مقدار سرمایه سرمایه، تعداد کارگر کمتری را به کار می

کاناد.  گیرد و بیکااری رشاد مای یابد، انباشت سرمایه صور  نمی های تولید شده افزایش نمی ارزش

مصرفی بیشتری تولید  روست: ارزش ی بالا بردن بارآوری کار، سرمایه با تضادی روبه بنابراین، در پروسه

ی  داراناه مصرفی، حاوی ارزش کمتری است. تحت شرایط سرمایاه که هر واحد ارزش شود، در حالی می

ی  گردد. سهم سارماایاه تولید، بالا رفتن بارآوری کار، در بالا رفتن ترکیب ارگانیک سرمایه متجلّی می

گردد ا از کل سرمایه در مقایسه با سهام  آلا  و مواد خام می ای که صرف خرید ماشین ثابت ا سرمایه

کند. تارکایاب  شود ا رشد می ای که صرف پرداخت مزد به کارگران مولد می ی متغیر ا سرمایه سرمایه

 -آلا ، موادخام و غیره ماشین-ی ثابت  ارگانیک سرمایه خود نسبتی است بر حسب ارزش میان سرمایه

شود. اما نرخ سود، حاصل  و تعداد کارگران به خدمت گرفته شده. سود فقط از استثمار کارگر حاصل می

ی  ی سرمایه ی ثابت به اضافه سرمایه-گذاری شده  دست آمده بر کل مقدار سرمایه تقسیم مقدار سود به

کاار  گذاری شده در خریاد نایاروی دست آمده بر مقدار سرمایه است و نه حاصل تقسیم سود به -متغیّر

ترتیب، با افزایش بارآوری کار، همان مقدار سرمایهْ تعداد کاماتاری  ی متغیّر( به تنهایی. به این )سرمایه

ی نرخ سود باید سود حاصل از استثمار ایان  دیگر، برای محاسبه کشد و از طرف کارگر را به استثمار می

که، گرایش نرخ سود  بزرگتری تقسیم نمود. نتیجه این -آلا  و مواد خام ماشین-ی  کارگران را بر هزینه

داری آن را به سمت کاهش نرخ سود حرکت  گرایشی است نزولی. یعنی همواره گرایشی در خود سرمایه

هایشان به تجربه برخی راهکارها برای کند کردن سرعت  داران و دولت میان اما، سرمایه  دهد. در این می

را به تأخیر انداخته اما از خنثی کاردن کاامال ایان   اند. این راهکارها اثرا  آن بروز این گرایش یافته

ای باه باحاران در  صاور  دوره گرایش ناتوان است. گرایش مداوم سرمایه به کاهش نرخ سود، به

 انجامد. داری می  سرمایه

توان نشان داد اماا ایان تضااد باا  که ردِپای این گرایش تضادمند را در هر بحران می وجود این با

داری نیاسات و  یابد. این تضاد یگانه تضاد سرمایه های مختلف بروز می پدیدارهای مختلفی در بحران

صور  مرکب  توان در شیوه تولید کنونی یافت که به ای از تضادهای اصلی و فرعی دیگر را می مجموعه

اند و در سوی مقابل، ضاد گارایشاا  در جاهات  در حال راندن آن به سمت بحران و متوقف شدن

یک نقش باارزتاری در  که کدام ها و این کنند. ترکیبی از همه این ها عمل می کندکردن اثر این تضاد

  هاسات. ایان های مختلف و نیروهای درگیر در آن ی شد  و عمق بحران کننده یابد تعیین وضعیت می

که در چه وضعیتی گرایشا  درونی آن غالب شده و آن  آفرین، بسته به این ی تضادمند و بحران سازواره

چون بحران بازر   زند؛ موردی هم ها را رقم می های بحران سازند شکل، ماهیت و امکان را متوقف می

ی انابااشاتِ  ی تولد شیاوه نقطه 1890انجامد و بحران دهه  ، پیامدش به جنگ جهانی دوم می1848

 گردد. اکنون موجودِ نئولیبرالیسم می هم

داری هم بروز بیماری آن و هم تبلور راهی است که بارای ماداوای درونای  واقع، بحران سرمایه در

گیرد. بحران هم خود مرض است و هم راه علاج. مرض آن است که سرمایه بیش  پیش می  خویش در

های انباشت شده. در بحران بخش وسیعی  از حد به کار افتاده و راه علاج، نابود شدن قسمتی از سرمایه

توانند از کل سودهای تولید شده سهامای  ایستند و دیگر نمی عنوان سرمایه از کار بازمی ها به از سرمایه

ی  یابد. در بحران، پروساه ای که مدعی سودهای تولید شده است، کاهش می طلب کنند؛ مقدار سرمایه

ی بازدهی هستاناد  ترین درجه هایی که دارای پایین پیوندد و سرمایه تراکم و تمرکز سرمایه به وقوع می

وری بیشتری داشاتاه  مانند که بهره هایی باقی می شوند. تنها سرمایه پیش از همه ورشکست و نابود می

آورند. جامعه باا  های کوچک روی می های بزر  به خرید بنگاه ای، بنگاه باشند. در خلال چنین پروسه

ی کارگر را مجبور به پذیرفتن تانازّل  که طبقه داران برای آن آوری روبرو شده و سرمایه بیکاری سرسام

های پیشین بدان دست یافته بناماایاناد، در  ی کارگر در دوره که طبقه تر از آن مزدها به سطحی پایین

که آیاا  یابد. این گیرند. از این طریق است که نرخ سود امکان افزایش مجدد می تر قرار می موضعی قوی

ی کارگر را تحت انضباطی  که آیا سرمایه خواهد توانست طبقه شود یا نه، این موفق به انجام این کار می

داری را  ی سیاسی است. هر بحران، نظام سرمایه تر، وادار به کاری شدیدتر بکند یا نه، یک مسأله سخت

ای از انباشت سرمایه بکشاند، غار   با این سؤال که آیا خواهد توانست دوام بیاورد و خود را به دور تازه

 کند. های خود می بازی   در هوس

ی کارگر به زیر کشیده نشود، دوران طلایی جادیادی از  داری بعد از بحران توسط طبقه اگر سرمایه

صاور   بر کاهش مزدها، این سود بیشتار را باه  رشد و سود بیشتر را کسب خواهد کرد. بحران علاوه

های  های مختلف از قبیل جنگ، سقوط بخش تخریب نیروهای مولده و نابودی تولیدا  انسانی با وسیله

صاور   ی خود نیاز دارد کاه باه داری برای توسعه مختلف صنعتی و غیره ممکن خواهد کرد. سرمایه

آن منابع زمین را به نابودی بکشاند. البته این نایااز باه   ای، بخش عظیمی از تولید بشر و از پی دوره

شود و اتافااقااً  دار منفردی انجام نمی ی هیچ سرمایه تخریب برای کسب سود بیشتر با خواست و اراده

بینند.  ی بحران، آن را به ضرر خود می  دادن مقطعی سود در دوره داران منفرد به واسطه از دست سرمایه

ی  ها در صورتی ممکن است که سرمایه در دوران بحران با مقااومات آگااهااناه ی این گفتیم که همه

 ی کارگر روبرو نگردد. طبقه

در طول بحران و با روند رو به توقف تولید، بازتولید زندگی اجتماعی ا که از سطح زندگی فردی تاا 

صور  اثرا  بحران در  شود؛ بدین رو می دهد ا با اختلال روبه اجتماعی را تشکیل می -نهادهای سیاسی

چنین طبقا   های مختلف اقتصاد و هم شوند. این اثرا  بر بخش های اجتماعی پدیدار می تمامی ساحت

بخشد. در اثر تغییر در تاوازن  گوناگون متفاو  بوده و در نتیجه، بحران تغییرا  توازن قوا را تسریع می

هنگام وجودشان ضروری بود برای وضعیت جادیاد  هایی که تا آن ها و توافق قوای طبقا  مختلف، نهاد

 نهد. شان رو به افول می کارایی

های توازن قوای طبقااتای  شود، نطفه جا می رود و توازن قوا بیشتر جابه هرچه روند بحران به جلو می

که تا چه اندازه  های طبقا  اجتماعی به بحران بسته به این یابد. واکنش جدید شکل گرفته و تکوین می

گردد. این جناگ  آگاهی طبقاتی دارند آغاز شده و تلاش برای معنادهی به بحران به وضوح مشهود می

ی بحران به سطحی  شود اما در دوره طبقاتی برای معنادهی به وضعیت، تمامی تاریخ انسان را شامل می

ی طبقاتی بستاه باه  تر مشاهده کرد. نتیجه این مبارزه توان پدیدارش را آسان رسد که می از وضوح می

تاواناد  یابی است و تا چه انادازه مای ای تا چه اندازه مسلح به آگاهی طبقاتی و تشکل که هر طبقه این

 4اش را به بیان سیاسی درآورد، متفاو  خواهد بود. نیروی سیاسی خاص خود را بسازد و منافع

از مراکز مالی آمریکا شروع و به سرعت کشورهای دیگر را نیز دربارگارفات  4009بحرانی که در سال 

زمان با آمریکا با کمای  این بحران هم 3داری بود. ی همان تضاد اساسی سرمایه صور  کلی در نتیجه به

هاای باروز  ه و شیو  تأخیر تمام کشورهای صنعتی را دربرگرفت و بعدها تمام کشورهای دنیا را با شد 

ها که  ها شد  گرفت تا آن بار در آن در همان کشورهایی که بحران برای اولین  متفاو ، دچار خود کرد.

ی حاکم را با وجود شارایاط  ای از اقداما  مشترکِ طبقه توان مجموعه اندکی دیرتر درگیر آن شدند می

تقریباً متفاو  در میان کشورها برشمرد. این اقداما  عبار  بودند از تعمیق هرچه بیشتر نئولیبرالیسم با 

هدف کاهش مستقیم یا غیر مستقیم سهم طبقا  کارگر از ارزش تولید شده توسط خودش و این نیز به 

ی سرشکنِ پیامدهای بحران بر روی طبقا  کارگار  داران در نتیجه معنای افزایش میانگین سود سرمایه

های بورژوایی ا که سازوکار و  کش جامعه. نباید فراموش شود که این اقداما  به دست دولت و زحمت

ها به واسطه تعیین مزد پایه  اند ا انجام گرفته است. دولت ابزار چیرگی طبقاتی و تثبیت حاکمیت سرمایه

کناناد. ایان  داران ایفا می ی کارگر نقش مستقیمی در تصاحب ارزش اضافی توسط سرمایه برای طبقه

مشاهده کرد. نتیجاه  4009ی منتهی به سال  توان در اغلب کشورها در سه دهه اقدام بسیار رایج را می

بوده است، کاری که بعد از بحران نیز با شد  بیشتری اداماه  2این اقداما ، سقوطِ میزانِ واقعیِ مزدها

توانست پیامدهاای  یافت. این البته تنها یکی از راهکارهای افزایش میانگین سود بوده و به تنهایی نمی

تر و پر  داران معمول ی کارگر منتقل کند. راهکارهای غیر مستقیم افزایش سود سرمایه بحران را به طبقه

هاای  های افزایش سود در سطح جهانی مبتنی باوده بار جادال راه  اند. هر کدام از این تر بوده استفاده

کارگر. جدال طبقاتی در فضای بحران و پس از آن را  بورژوازی کشورهای مختلف با یکدیگر و با طبقه

 که هر کدام را در ادامه بیشتر تبیین خواهیم کرد. 5بندی کرد توان در سه سطح کلی تقسیم می

داران بهه مهنهافه   داری داخلی؛ هجوم بیشتر سرمایه بحران در سرمایه

 ی کارگر طبقه

به ایران هم رسید و تأثیرا  مستقیمی بر سرمایه صنعتی، مالی و  98ا81های  های بحران در سال موج

ی کاارگار از  مند طبقه های قدر  نژاد در غیاب تشکل تجاری در ایران گذاشت. دولت محمود احمدی

های سرمایه پاسخ دهد.  هایی کوشید تا به بحران در راستای ضرور  همان آغازِ بحران با اتخاذ سیاست

المللی پول و بانک جهانی همانا تساریاع  های صندو  بین کلیا  این پاسخ اجرای تمام و کمال برنامه

، انجماد مزدها، ماحادودیات در »ها مندی یارانه هدف«ها در قالب  . آزادسازی قیمت6نئولیبرالیسم بود

های صنعتی ا خدماتی و غیره همگی از نمودهاای  های کلان بخش سازی شمول قانون کار، خصوصی
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مستقیم سود سرمایه و خروج از بحران به بهای فلاکات بایاشاتار  پاسخ دولت وقت برای افزایش غیر

گونه  . این پاسخ اما مانند هر پاسخ بورژوایی دیگری نتوانست آن9کش جامعه بود طبقا  کارگر و زحمت

 کرد بحران را پشت سر بگذارد و با تعمیق هرچه بیشتر، آن را تحویل دولت آینده داد.  که ادعا می

ای قرار داشات. از  نژاد در کنترل بحران، ایران در شرایط ویژه و با ناتوانی دولت احمدی 84در سال 

بر بود و فشاری کاه باورژوازی  های آمریکا بسیار هزینه طرف از منظر نرخ سود انحصارا ، تحریم یک

ی جنبش ارتجاعی ا امپریالیستی سبز به توازن قوا وارد آورده بود، مذاکره با بالاوک  پروغرب به واسطه

ی کارگر  های بیشتر را به منافع طبقه دیگر، ههور بحران حمله مسلط امپریالیستی را ناگزیر کرد؛ از طرف

های سرمایه در ایران،  روی کار آمدن دولت روحانی بهتریان  ضروری ساخته بود. از منظر این ضرور 

 جواب برای آن بود.

و پاسخ به آن را به تمامی به ریش دولت قابالای بانادد و   دولت روحانی موفق شد بحران سرمایه

ی انواع عدالت اجتماعی را بایکو   نژاد همه طلبی دروغین احمدی زمان با آن از قِبَلِ بایکو ِ عدالت هم

ی نئولیبرالیسم به بحران پاسخ دهد؛ پاسخی که در چند سال ابتدایای دولات،  کند و با اجرای پیگیرانه

ی آن، اقتصاد ایران دهد. پیامد  توانست بحران را به تعویق انداخته و تحرکی در نرخ سودها و به واسطه

کش البته کاهش دستمزدهای واقعی و از پی آن فاقار و  ها برای طبقا  کارگر و زحمت این سیاست

هاای  کار و تاراج دارایای سازی نیروی زمان با ارزان فلاکت و سقوط بیشتر سطح زندگی بود. دولت هم

ی مکملی را برای تعویق بحران در نظر داشت و  ی بخش خصوصی، برنامه وسیله مانده به عمومی باقی

ای کاه باا وجاود  ها و رابطه با بلوک امپریالیستی به سرکردگی آمریکا بود. برنامه آن برداشتن تحریم

دار باشد. اما  های اولیه برای تسریع گردش سرمایه، به دلیل شرایط جهانی موجود نتوانست ادامه موفقیت

ها به سمت ایران روان گشت. خوشحاالای  در همان دورانِ اندکِ برقراری برجام، سیل کالاها و سرمایه

  های طبقه ناشی از این رونق زودگذر بود که در رویدادهای مانند امضای برجام یا خرید بوئینگ، جوانک

روِ بورژوازی پروغرب ایران در جنبش  متوسط که دنباله آورد. طبقه  متوسطی را برای پایکوبی به خیابان 

داد و  تشکیل مای »روابط نرمال با غرب«هایش را همین  ارتجاعی ا امپریالیستی سبز بود بنیان آرمان

در قالب دولت روحانی به آرزوهایش رسید. اما از بد روزگار بهشت موعودی که بورژوازی پروغرب ایران 

ی  ی خود امپریالیسم آمریکا نتوانست حضور این باناده لَه میزد، به علت شرایط ویژه ها برای آن لَه سال

ی  ناچار آن را از درگاه خود راند. این رانده شدن البته بعد از پایاروزی دوبااره مخلص را تاب آورد و به

تر نئولیبرالیسم توانسته بود به تعویق  بود. بحرانی که برجام و تعمیق بیش 86دولت روحانی در انتخابا  

آن تاورم چاناد صاد  دوباره اثرا  خود را نشان داد. بحران نرخ ارز و از پی  89و  86اندازد در سال 

 ثابت مسائل اقتصاد ایران بوده.  همواره پای 89تا  86ی  درصدی کالاهای مصرفی، در بازه

داد و اتفااقای  قصد اجرای آن را داشت در چنین بستری روی  86گرانی بنزین که دولت از همان سال 

ی منطقی تلاش دولت روحانی برای انداختن بار بحران بر دوش کارگران و  توان ادامه بود که آن را می

ی خود را از مالیا  بر ثرو  جاباران  توانست کسری بودجه می کشان دانست. دولت به سادگی  زحمت

درصد است. در  0970نسبت مالیا  بر ثرو  در تولید ناخالص داخلی حدود   ...  «که  هم زمانی کند؛ آن

هاای خاالای  بازی، خااناه که بر بورس یا این 9. »درصد است 5که میانگین جهانی سهم مالیا   حالی

که دولت برای پاسخ به بحاران و کساری  ها و غیره مالیا  وضع کند. این سلاطین مسکن، سلبریتی

زند خود مهر تاییدی است بر نقشای  ها دست به افزایش قیمت بنزین می ی این اش به جای همه بودجه

 .8که برای دولت بورژوایی قائل شدیم

های  سازی صنایع مادر و بخش ست که در آغاز با خصوصی افزایش قیمت بنزین ادامه منطقی روندی

تولیدی شروع و اکنون به سمت آزادسازی قیمت کالاهای مصرفی آمده. این موضوع دیر یاا زود باه 

های انرژی نیز کشانیده خواهد شد و در پی خود باعث افزایش قیمت سایر کالاهای مصرفی  سایر حامل

تر کرده، زندگی و  کش جامعه را خالی ها قبل از هر چیز سفره طبقا  کارگر و زحمت شود. همه این می

 فرسا خواهد نمود. معیشت این اکثریت عظیم را بیش از پیش طاقت

پوشانند. در مقابل از  درآمد می چون حمایت از اقشار کم مدافعان دولت این موضوع را با توجیهاتی هم

 ها های خدماتی، مدارس و دانشگاه این حضرا  باید پرسید دولتی که در واگذاری صنایع، معادن، بخش

ها با شتاب تمام در تلاش بود؛ دولاتای کاه در  چون سایر دولت داران بخش خصوصی هم به سرمایه

مازدهاا  های همگانی و تأمین اجتماعی، سقوط ارزش واقعی دسات های بیمه نابودی آخرین باقی مانده

درآمد )بخوانیاد طاباقاا    باره حامی منافع اقشار کم های پیشین را شکست چگونه به یک رکورد دولت

 کش( شده! کارگر و زحمت

کشان ایران پایاامادهاای  که زحمت طبیعی است که این توجیها  دیگر خریداری نداشته باشند؛ چرا

هاا زیسات  نژاد در تمامی این سال ها را در دوران احمدی فاجعه بار سیاست نئولیبرالی آزادسازی قیمت

ی اقلام مصرفی را  نژاد نیز با توجیهاتی از همین جنس، یارانه اند. باید یادآور شد که دولت احمدی کرده

اش را بار  قسمت اعظام تاوان 84ها را آزاد کرد. اتفاقاً دولت روحانی در انتخابا   حذف و قیمت آن

که دولت روحانی نیز در اداماه  اعتبار ساختن چنین توجیهاتی گذاشت و از آن نتیجه هم گرفت. این بی

ها را ادامه دهد موضوعی عجیب نیسات.  سازی قیمت سیاست اقتصادی دولت احمدی نژاد سیاست آزاد

خود را نایاز اداماه   ی دولت روحانی حتا پیگیرتر از سَلَف خود، نئولیبرالیسم را اجرا و تبلیغ کرد و رویه

توان ناشی از همین پیگیری دولت در  طور کلی، موضوع کنونی آزاد سازی قیمت بنزین را می دهد. به می

داری  نئولیبرالیسم با وجود حادث شدن بحران اقتصادی دانست. تعمیق هارچاه بایاشاتار سارماایاه

 منظور افزایش نرخ سود و مقابله با نرخ نزولی آن. نئولیبرالیستی به

ها  تراژیک بودن ماجرا در این است که تمام نهادهایی که دولت روحانی و اقتصاددانان مشاورش سال

هاا را  بردند و حتا وقاحت را به حد نهایی خود رساناده آن ها نام می به عنوان آفت اقتصاد ایران از آن

چون سازمان تعزیرا  حکومتی، سازمان حاماایات از حاقاو   دانستند هم نهادهایی سوسیالیستی می

هایی بابت افزایش قیمت کالاها پس از گرانی بنزین  کنندگان و غیره، اکنون در جواب به نگرانی مصرف

سایار   ها برای جلوگیری از افزایش قیمت گری آن شوند که باید به دخالت عنوان نهادهایی معرفی می به

ای جهانای دارد. بارای  شد. این هذیان و تناقض مختص دولت روحانی نبوده و خصیصه  اقلام متکی

های آن باه باحاران جاهاانای  تر اعمال دولت و نظام سیاسی حاکم در ایران و واکنش شناخت دقیق

در سطح توازن قوای  4009داری ایران، باید به پیامدهای بحران  بر بحران در سرمایه داری علاوه سرمایه

 المللی بپردازیم. بین

داران کشهورههای  داری جهانی؛ جدال میان سرمهایهه بحران در سرمایه

 مختلف برای بازتقسیم جهان

گرانی بنزین بار دیگر این موضوع تکراری اما مهم را به موضوع اختلاف نظر میان جریانا  سیاسای 

های آمریکا در اقتصاد ایران. از سویای، اصاولاگارایاان و  اکنون موجود بدل ساخت: نقش تحریم هم

  اهمیت شمرده و دومی همه طلبان دو روایت متفاو  از این موضوع دارند؛ اولی آن را ناچیز و بی اصلاح

. از سوی دیگر، اپوزیسیون پروغرب داخلی و خارجی 10گذارد های آمریکا می مشکلا  را به پای تحریم

ی  باره آبروی پدرخوانده کشید به یک ها را می که تاکنون موعودگرایانه انتظار سرنگونی به واسطه تحریم

ها را در وضعیت ایران ناچیز جلوه داده و  خود، امپریالیسم آمریکا را در خطر دیده و سعی دارد اثر تحریم

و آرزوها و منافع این جریانا  باه  ها نشاندن آمال بدین واسطه برای پدرخوانده آبروداری کند. این جواب

ها در وضعیت کنونی ایران در گرو شناخت مختصا  کاناونای  جای واقعیت است. شناخت نقش تحریم

 رود. های آمریکا به عنوان یک ابزار جنگی به کار می ست که در آن تحریم امپریالیسم و جهانی

( رسیدن تاولایاد و 1 «های دوره آغازین امپریالیسم در ابتدای قرن بیستم بدین صور  بود: ویژگی

ی بالایی از رشد که انحصارا  شکل گرفته و دارای نقش قااطاعای در  تراکم سرمایه به چنان درجه

ی صنعتی و ایجاد الیگارشی ماالای بار  ( درآمیزی سرمایه بانکی با سرمایه4زندگی اقتصادی هستند. 

کند.  شود و اهمیت خاص پیدا می ( صدور سرمایه از صدور کالا متمایز می3ی مالی.  ی این سرمایه پایه

( پایان 5کنند.  داران که جهان را میان خود تقسیم می المللی سرمایه بندی انحصاری بین ( تشکیل گروه2

داری در  داری. امپریالیسم عبار  است از سارماایاه ترین دُوّلِ سرمایه تقسیم ارضی جهان میان بزر 

ی مالی تثبیت شاده، صادور سارماایاه   ای از تکامل خود که در آن تسلط انحصارا  و سرمایه مرحله

المللی آغاز شده و تقسیم سراسار جاهاان  های بین اهمیت بارز کسب کرده، تقسیم جهان میان تراست

. پس از گذشت صاد ساال، کامااکاان 11»داری پایان یافته است ترین کشورهای سرمایه میان بزر 

های متفاوتی نیز  هاست اما نباید فراموش کرد که امپریالیسم آمریکا خصلت امپریالیسم واجد این ویژگی

 از امپریالیسم انگلستان دارد.

هاای  ی دولات توان آن را سارکارده ی آمریکا که بعد از جنگ جهانی دوم می دولت ایالا  متحده

با جهان دیاگاری  1880های پایانی دهه  و در همان سال 4009امپریالیستی نامید قبل از آغاز بحران 

سو، این شکستْ تناهاا  برای آمریکا کارکردی دوگانه داشت؛ از یک 1881روبرو بود. فروپاشی شوروی 

تازی آمریکا فراهم ساخت. از سوی دیاگار،  در کرده و عرصه را برای یکه ابرقدر  رقیب را از میدان به

ها را از  ترین دلیل اتحاد آن بخش میان متحدان آمریکا را حذف و مهم فروپاشی شوروی عامل وحد 

پس از آن، کشورهاای اروپاایای  14ای از دلایل دیگر باعث شدند بین برد. این دلیل همراه با مجموعه

رفته این متحدان در حال تالاش  چون دوران جنگ سرد تن به سرسپردگی به آمریکا ندهند و رفته هم

های ابتادایای  بر این، دو موضوع دیگر در سال برای ایفای نقش به عنوان نیرویی مستقل باشند. علاوه

ای درآمده بود: موضوع اول عبار  از رشد اقتصادی  کننده صور  نگران ویکم برای آمریکا به قرن بیست

گیری اقاتاصاادهاای  که، شکل ی نیروی کار ارزان ممکن گشته بود و دوم این چین بود که به واسطه
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ی این دلایل باعث شد   ای. همه های منطقه چون هند و آفریقای جنوبی و برزیل و قدر  نوههوری هم

های گذار باه  قطبی امکان تا موقعیت آمریکا به عنوان تنها ابرقدر  با چالش مواجه شده و جهان تک

یسم توان  سمت جهان چندقطبی را نمایان ساخته بود. این دوران را می ل دوران افول هژمونیک امپریا

ه آمریکا د. ب ها م ن ا صادی، نظامی و  ن قت سی، ا سیا در   ن ق رفت ر گ را ب ق شی سرا در  عنای  م

ای. پااساخ  ها به وسیله رقبایی در سطح جهانی و منطقه ی این زمینه تهدید شدن اقتدار آمریکا در همه

گری خارج از کنتارل باود.  و یکم نظامی های ابتدایی قرن بیست آمریکا به این مرحله از افول در سال

اش و تلاش برای احیای آن  حمله تمام عیار به افغانستان و عرا  در واقع واکنش آمریکا به افول قدر 

شد.  4009بود؛ تلاشی اما بسیار ناموفق. آمریکا در این وضعیت سیاسی ا اقتصادی بود که دچار بحران 

بیش از دویست بانک آمریکاا و  4010بار بود. تا سال  در آمریکا فاجعه 4009تأثیرا  بحران اقتصادی 

اولین و سومین شرکتهاای بازر  -های خودروسازی بزرگی از جمله جنرال موتورز و کرایسیر  شرکت

اعلام ورشکستگی کردند. جنگ عرا  و افاغاانساتاان کاه بارخالاف  -خودروسازی وقت در جهان

های هنگفتی به اقتصاد آمریکا تحامایال  های دولت بوش بسیار طولانی از آب درآمد، هزینه بینی پیش

آثار مخارب خاود را  4009تأثیر نبود. بحران   بی 4009های رکود اقتصادی   کرد که در تشدید دامنه

بیش از همه بر اقتصاد آمریکا، اروپا و ژاپن وارد آورد. رشد اقتصادی این کشورها در این زماان، حاتاا 

حالی بود که کشورهایی چون چین و هاناد  بینانه، نزدیک به صفر بود. این در طبق برآوردهای خوش

 گرچه با تبعا  بحران مواجه شدند اما توانستند با آسیب کمتری از بحران عبور کنند.

صور  مشخص آمریکا به تساریاع افاول در  ی کشورهای امپریالیستی و به ی حاکمه واکنش طبقه

تاکنون شاهد آن  4009ی  گری که در دوره تر بود. این نظامی گری هرچه بیش ی بحران، نظامی نتیجه

شان و تصاحب آن توسط رقبا انجام شاده.  منظور حفظ اقتدار و جلوگیری از برباد رفتن منافع هستیم به

هایی را در تحرکا  سیااسای اا ناظاامای  نباید نادیده گرفت که تغییرا  توازن قوای جهانی تفاو 

های قبلی ایجاد کرده. آمریکای دوران افاول، بار  امپریالیسم آمریکا در یک دهه اخیر نسبت به دوره

سویی در میان نیروهای متحدش را از دست  جهانی دوم توانایی ایجاد هم های پس از جنگ خلاف دهه

کنیم. آمریکایی که میلیاردها دلار برای  داده. بروز این ناتوانی را به وضوح در لیبی و سوریه مشاهده می

تواند مزدورانش را تحت یک استراتژی واحد گرد آورد  ها هزینه کرده، نمی ی این جنگ دمیدن بر شعله

های اجتماعی ا اقاتاصاادی ایان کشاورهاا  هایش به نابودی تمامی زیرساخت افروزی و نتیجه جنگ

 نامید. انهدام اجتماعیتوان آن را  انجامد؛ روندی که تنها می می

هایش برای حمله به رقیبان و مهار متحدان به  ویژگی دیگرِ آمریکای دوران افول منجر شدن تلاش

ی افاول  مثال دقیقی برای این ویژگی امپریالیسم آمریکا در مرحالاه 13ای معکوس است. برجام نتیجه

هایی در دو سوی معادله ایران ا آمریکا بود. آماریاکاای دوران  ی ضرور  هژمونی است. برجام نتیجه

پیمانان و نیروهای ایران  گیری هم های آمریکا در سوریه در مواجهه با قدر  اوباما بعد از شکست پروژه

ی آن برجام بود. بعد از  ای که نتیجه در منطقه، برای مهار ایران آن را به پای میز مذاکره کشاند. مذاکره

  آن ایران نه تنها برای آمریکا مهار نشد بلکه با قدر  بیشتری در منطقه هاهر شد و بدین سان تالاش

ای است که دولت آمریکا دسات  ی عکس انجامید. بعد از چنین نتیجه آمریکا برای مهار ایران به نتیجه

اقتصادی. تحریم سلاحی است در جاناگ   زند: تحریم به ابزار دیگری برای مهار بورژوازی ایران می

داری امپریالیساتای  طرف این جنگ، بلوک سرمایه های مختلف سرمایه جهانی. یک طبقاتی میان بلوک

 داری چین، روسیه، ایاران قارار دارناد. غربی ا عربی به سرکردگی آمریکا و طرف دیگر آن، سرمایه
اندازی  برای راه  سرعت و بعضاً توقف کامل گردش بانکی و مالی سرعت تأمین سرمایه تحریم با کاهش 

های بازگشت سرمایه را  دهد. از طرف دیگر و با مختل کردن تجار ، سیکل سیکل تولید را کاهش می

ی زمانی مشخص به عالات  شوند که در یک بازه ها باعث می کند. هر دوی این به چرخه تولید کند می

زایی گرایش نازولای  های گردش سرمایه، سود کاهش یابد. حال اگر تحریم با بحران کم شدن سیکل

کند. در  های افزایش سود را مسدود می زمان شود، اثر آن را تقویت کرده و بسیاری از راه نرخ سود هم

ی تحریم، بهترین راهکار مستقیم برای کاهش اثرا  بحران بر سرمایه افزایش نارخ ساود از  نتیجه

توانند  که دولت کنونی در آن سنگ تمام گذاشت. اما مزدها تا حدی می طریق انجماد مزدها است. کاری

مستقیم برای افزایش نرخ ساود  پایین نگه داشته شوند و برای همین است که دولت به راهکارهای غیر

طور کلی، نئولیبرالیزاسیون بیاشاتار  ها و به سازی خصوصی -گرانی بنزین -ها چون آزادسازی قیمت هم

حران  ی بحران سرمایه عنوان نتیجه ها به بدین گونه است که تحریمآورد.  روی می ب داری جهانی، اثر 

 کند. کش تشدید می داری داخلی را برای طبقات کارگر و زحمت سرمایه

بندی از سرمایه جهانی بود که به سطوح مختلفی از مواجهه انجاامایاده  چه دیدیم جدال دو بلوک آن

بندی دچاار  گیرد: اگر این دو بلوک مان قرار می است اما در مقابلِ این وضعیت سؤالی اساسی در مقابل

المللی پاول را  بین  های نهادهایی مانند صندو  اند پس چرا کشوری مانند ایران نسخه چنین تعارضی

 سازد؟  برای خروج از بحران اجرایی می

داری و بلوک مسلط امپریالیست آن  ای که سرمایه پاسخ این سؤال گره خورده با شناخت شکل ویژه

شدن سرماایاه چاناان  هایی که با دوران قبلی امپریالیسم دارد. جهانی در دوران حاضر داشته و تفاو 

ی  توان توان ضدیت کامل باا سارکارده داری کشورهای مختلف را در هم ادغام کرده که نمی سرمایه

هایی  توان جنبش امپریالیسم را در بورژوازی کشورها سراغ گرفت. اگر در دوران امپریالیسم انگلستان می

داری ملی تعریف و آن را به نفع طبقه کارگار دانسات در دوران  ضد امپریالیستی حول منافع سرمایه

های مختلف برای سود  بینیم جدالی است بین این بلوک چه می کنونی این امر محلی از اعراب ندارد. آن

شماری بر باد داده و در حال بازتقسیم جهان معاصر  های بی تر. جدالی که تا همین اکنون نیز جان بیش

سو، جاهاانای   ماست. باید یادآور شد که جهانی شدن سرمایه همواره ماهیتی متضاد با خود دارد؛ ازیک

ساوی  در تمامی نقاط زمین اسات و از  برد سرمایه شدن ملزم به پدیدآوردن دولتی جهانی برای پیش

چاه  تواند به وجود آورد. آن داری چنین تمرکز قدرتی را در قالب دولت واحد جهانی نمی دیگر، سرمایه

ی ایران و آمریکا نامید باید آن را با این خودْ متناقضی جهانی شدن سرماایاه و  توان پاندول رابطه می

های متمادی در ایاران بارای اجارای  ی امپریالیسم متناهر با آن دانست. اقداما  دولت شکل ویژه

 توان درک کرد. صور  می المللی پول را بدین های صندو  بین سیاست

بیایید مروری کلی بر روند ترسیم شده بیندازیم؛ بروز بحران اقتصادی دولت را ناچار به افزایش نارخ 

المللی نیز کشورهای امپریالیست بحران خود را  کند؛ در سطح بین کارگر می  سود سرمایه به ضرر طبقه

وسیله مواجهه با رقیب فشار بیشتری بدان وارد آماده  کنند؛ دولت که به به کشورهای دیگر سرشکن می

پس دهاد.  مای های نئولیبرال خود را توساعاه  و راهکار بورژوایی دیگری وجود ندارد لاجرم سیاست

های نئولیبرال دولت ه که گرانی بنزین جزء کوچکی از آن است ه پاسخی به  سیاست

بحران در سرمایه داخلی و فشار امپریالیستی ناشی از بحران جهانی سرمایه بوده و 

ی کارگر و در پی آن به سایر طبقهات  ی اول به طبقه بارِ هر دو را در وهله اثرات فاجعه

ههای  های دولت و تحهریهم کش و فرودست ایران منتقل خواهد کرد. سیاست زحمت

ی  آمریکا نه دو امر متضاد با هم بلکه دو واکنش به بروزهای متفاوت یهک مسههلهه

 داری. واحدند؛ بحران جهانی سرمایه

 طبقاتی بروز خشم فرودستان در  فقدان آگاهی

ی کارگر از لحاظ عیانای و  ، طبقه4009در فضای جنگ طبقاتی و تلاش برای معنادهی به بحران 

های آغازین  بود. در سال  گذراند. این شرایط به ارث رسیده از گذشته ذهنی شرایط دشواری را از سر می

ی طبقاتی در یکی از بدترین شرایط به ضرر طبقه کاارگار قارار  ویکم توازن قوا در مبارزه قرن بیست

ی  ی ماباارزه برنده ها بود که این طبقه در سطح جهانی هیچ استراتژی و تاکتیکی که پیش داشت. سال

 طبقاتی باشد در دستور کار نداشت. 

ی پایاان  مثابه داری که با وقاحت تمام بعد از فروپاشی شوروی، آن دوران جدید را به مدافعان سرمایه

باا قادر  تاماامْ تاوهام  4009باره سیلی تاریخ را خوردند. بحران  کردند، به یک تاریخ قلمداد می

داری را به باد داد و دوباره به ما یادآور شد که گرچه در مواجه دو بلوک در قرن  ناپذیری سرمایه شکست

بیستم، بلوک سوسیالیستی به رهبری اتحاد جماهیر شوروی فروپاشید اما این چیزی از سرنوشت محتوم 

ی  که مبارزا  کارگران سراسر جهان در این یک دهه کند. با وجود این داری کم نمی به شکست سرمایه

ی کارگر هنوز نتوانسته در مقابال  طبقاتی دمیده اما طبقه  های مبارزه ای در ر  بعد از بحران خون تازه

ساال اخایار در  چه در یک داری بدیل و جایگزین خود را ارائه دهد. آن های رقیب سرمایه بدیل بلوک

ها و مخاطراتی که هرکدام  داده با وجود امکان فرانسه، شیلی، کلمبیا، اکوادور، لبنان، عرا  و ایران روی

ی بدیل طبقااتای  اند. برای ارائه دارانه نشده کدام قادر به ارائه بدیل ضدسرمایه در درون خود دارند؛ هیچ

اش  ی کارگر هر کشور باید متناسب با شرایاط مشاخاص این یگانه امکان نابودی نظام طبقاتی، طبقه

 اش قرار داده در هم کوبد. هایی را که سرمایه جهانی در مقابل بست بن

ی کارگر از جانب خاودش  ی طبقه طرح استراتژی آگاهانه 89در شرایط مشخصِ ما و در لحظه آبان 

مرحله و باه  طبقاتی. این فقدان مرحله به یابی ا آگاهی فقدانی از گذشته را به ارث برده. فقدان تشکل

ی  ی کارگر که به واساطاه گردد. طبقه واسطه جایگاهی که پرولتاریا در شیوه تولید دارد، جایگزین می

تاواناد آن را  کند با کنش متشکل و اتحاد طبقاتی خود مای را بازتولید می  اش در تولید، سرمایه نقش

ی  اش باشد. مبارزه اش باید مبتنی بر این نقش تاریخی یابی او در هر مرحله از مبارزه متوقف کند. تشکل

یابد. هر گام نسنجیده  آگاهانه در سطح محدودِ مراکز تولیدی شروع و به تناسب توازن قوا گسترش می

گاوناه  تواند او را به شکست بکشاند. این شکست همان اش در فرایند مبارزه می و به دور از توان تشکل
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باری برای رشیدترین فرزندانش خواهد داشت. در مقابلِ تالاش  که در چند مد  اخیر دیدیم نتایج خون

ی کارگر  هایی وجود دارد که طبقه بست طبقاتی بن یابی ا آگاهی پرولتاریا برای گذار از این فقدانِ تشکل

ها را  بست داری ناچار است به واسطه نقد نظریا  جریانا  مختلف بورژوایی این بن برای نابودی سرمایه

 پشت سر گذارد.

طلب یکی از این جریانا  بورژوایی است. این اپوزیسیون تارکایابای  اپوزیسیون پروغربِ سرنگونی

هایاش  ی کنونی کلیت سیاست ناهمگون از جریانا  مختلف است اما با وجود این ناهمگونی، در لحظه

اناجااماد. ایان  هایش عملاً به انهدام اجتماعی مای راستا با منافع امپریالیسم آمریکا بوده و برنامه هم

برد؛ از لحاظ سیاسی مشاغاول  اپوزیسیون از لحاظ نظری معتقد است ایران در شرایط انقلابی به سرمی

تشکیل دولت موقت؛ تدوین قوانین دوران گذار و موهوماتی از این قبیل بوده و یا مشغول ائتالاف باا 

کاری به ناوعای  دید نظری سیاسی از لحاظ سبک  جهانی است. پیامد این ی  های سرمایه هارترین جناح

ای از طبقا  مختلف اجتمااعای  اش آمیزه انجامد. جنبشی که ساختار طبقاتی می »همه با هم  جنبش«

یافتگی طبقاتی پرولتاریاا  اند. در فقدان تشکل ای تحت تأثیر بحران قرار گرفته بوده که هر یک به شیوه

داری را تا به انتها  طبقاتی سرمایه ای تدوین کند و مبارزه علیه نظام دارانه که بتواند استراتژی ضدسرمایه

گاردد.  داری مای همگون و قابل حل در سرماایاه ای نا های طبقاتی تبدیل به آمیزه پیگیری نماید، افق

هم شود باید که شکافی طبقاتای  با های همه  رو این جنبش که نباید دنبال زمان با این ی کارگر هم طبقه

داری ناچار است مسائل مشخص هر طبقه  برد مباره با سرمایه ها اندازد. پرولتاریا برای پیش در اتحاد آن

آفرینند ا باز تعریف  را در زمین واقعی مبارزه طبقاتی ا در جدال میان دو اردوگاهی که کار و سرمایه می

هنگام است که اتحادهای شکل گرفته میان تمامی طبقا  تحت ستم، پتانسیل ایستادگای در  کند. آن

 داری را دارند. مقابل سرمایه

کند تضاد کار و سرمایه را پوشانده و مبارزه دو  های غیر بحرانی همواره تلاش می بورژوازی در دوره

اردوگاه متناسب با آن، بورژوازی و پرولتاریا را نفی کند. او که در فضای پسابحران، به علت حادث شدن 

اش خاواهاد کارد. در  پدیدار این مبارزه در صحنه سیاست توان انکار آن را ندارد سعی در استحاالاه

رویدادهای آبان ماه دیدیم  که با حادث شدن جنگ میان طبقا  اجتماعی، هر طبقه بسته به تاوان و 

ها بهترین استفاده را کند. طبیعی  ابزارهایی که داشت کارگزارانش را به صحنه آورد و سعی داشت از آن

است که این نبرد، نبردی بدون خشونت نخواهد بود. وقایعی همانند کشته و مفقود شدن معترضان و یا 

داراناه بار  ها امتدادِ خشونت پنهانی است که هر روزه در زیر پوشش قوانین سارماایاه زندانی شدن آن

سمت کشانَد که سازوکار  شود. خشم ما از بروز این وقایع نباید ما را بدین کش تحمیل می طبقا  زحمت

طاور  باه 89وسیله آن چنین وقایعی رقم خورده فراموش کنیم. بعد از وقایاع آباان و بستری را  که به

 -سی، صدای آمریکا، ایران اینترنشناال، ماناوتاو بی بی-های چهارقلوی امپریالیستی  مشترک از رسانه

داری پیشنهاادیِ  گرفته تا منتقدان سبزا بنفش از این موضوع برای سرکوب جناح رقیب و تبرئه سرمایه

بشار، آزادی  بیان، حقاو  چون دموکراسی، آزادی های هم کردند. ما استعمال کلید واژه خود استفاده می

ایم و نباید گرفتار فریب نهفته در  های امپریالیستی دیده ها و جنگ مطبوعا  و غیره را در توجیه دخالت

های متفاوتی در درون خود دارند و هر طبقاه  امکان 89و آبان  86این مقولا  ایدئولوژیک شویم. دی 

های آن دست نهاده و ناتوان از منکشف کردن تمامیات آن  اش بر قسمتی از امکان ی منافع به واسطه

ای  اش به مثابه مواجهه را دارد. تمامیت 89است. در این میان تنها پرولتاریا  توان انکشاف تمامیت آبان 

 است.  ی مقولا  بورژوایی رادیکال با منطق سرمایه که خودِ آن به منزله نفی انقلابی همه

ی طبقا  به خیابان است. گافاتایام کاه  طلب دعو  همه وجه بارز اپوزیسیون بورژوایی سرنگونی

ی ایان طاباقاه باا  تنیده در فرایند ماباارزه  یابی و آگاهی طبقاتی پرولتاریا دو عنصر در هم تشکل

ی سرمایه، در مراکاز  تپنده اند. نشو و نمای آغازین این دو عنصر نه در خیابان، بلکه در دل داری سرمایه

تاوان  ای است که می دواندن این دو عنصر در چنین سطح محلی گیرد. بر فراز ریشه تولیدی صور  می 

گرایی الزامااً  تر خیابان های خیابان به بحث نشست. اعتراض و تظاهرا  خیابانی یا دقیق در مورد امکان

تولید کند و یا دنیایی بهتر بیافریند. خیابان نیز همانند هر زمایان   قرار نیست امری مترقی و رادیکال را

های متفاوتی را در دل خود  دیگری در سیاست، پارامتری است به لحاظ زمانی ا مکانی متغیر که امکان

 خیابان آن امر مترقی و قابل دفاعی نیست که بتوان به آن امید بسات. 89کند. در وهله آبان  حمل می

امر هر اعتاراض در  طلب شده و همین در این وضعیت خیابان تبدیل به حلقه واسطِ نیروهای سرنگونی

کشاند. این بدین معنای  ی سرنگونی امپریالیستی می ای به سوی پروژه سطح خیابان را با شتاب فزاینده

نیست که معترضانی که در خیابان حضور یافتند همگی نیروهای امپریالیستی هستند بلکه بدین معنای 

ی نیروهای پروامپریالیست است که به محض تان  است که در وضعیت کنونی، خیابان چنان در سیطره

ای، این موج ما را با خود خواهد برد؛ این معنایی ندارد جز دودستی تقدیام کاردن  چون قطره دادن هم

مشکل خیابان را فقط در شعارها و یا مطالبا  دانسته  نتیجه به کارگزاران امپریالیسم. بعضی از جریانا ،

گری جهت تغییر شعارها و یا موضوعاتی از این قبیل است. چنین موضعی به غایت  و راهکارشان دخالت

کند. شعار مترقی نه به عاناوان  های سیاسی را وارونه می نادرست بوده و رابطه شعار و مطالبه با واقعیت

دادی است از نیرویی مترقی. هنگامی که این نیرو توان  امری تزریقی از بیرون به درون بلکه خود برون

 توان انتظار تغییر جریان اعتراضا  را با تغییر شعارها داشت؟ یابی در خیابان را ندارد چگونه می تن

ی این اپوزیسیون نقش امپریالیسم نزد آنان است. جریانا  گوناگون اپوزیسایاون  ی دیگر درباره نکته

آمریکا را در وضعیت کنونی لاپوشاانای   بار امپریالیسم پروغرب هریک به نحوی سعی دارند نقش خون

دارانه بودن مناسبا  حاکم بر کشورهایی چون چین، روسیه و آمریکا نباید ناقاش  وجود سرمایه کنند. با

ارز انگاشته شود. در هر شرایط مشخصی پرولتاریا باید تعیین کناد کاه  ها در تحولا  یکسان و هم آن

کدام یک را هدف بگیرد. در شرایط کنونی و در تحولا  کشورهای ایران، لبنان و عرا  به علل فقدان 

گری امپریالیاسام باه واساطاه نایاروهاایاش  یابی طبقه کارگر خطر دخالت تشکل -آگاهی طبقاتی

گونه که گفتیم به علت شرایط کنونیِ این امپریالیسم در مناطاقاه و  ترین امکان است. همان خطرناک

ی مطلوب خود بر سریر قدر ، اگر شرایط در این کشورها بر همین سیاا   ناتوانی آن در نشاندن گزینه

به پیش رود یگانه واقعیتی که در انتظارشان است انهدام اجتماعی خواهد بود. انهدام اجتماعی نه تناهاا 

چیزی برجای نخواهد گذاشت تاا  ی طبقاتی به نفع طبقه کارگر نیست بلکه هیچ موجب اعتلای مبارزه

 پرولتاریا بر آن جهان بهتری بنا کند. 

میان باید تلاش کرد به موضعی غیر تاریخی درباره نقش کنونی کشورها در معادلا  جهانای  در این

کشانیده نشویم؛ هستند متوهمانی که نقش کنونی کشورهایی چون روسیه در مقابل امپریالیسم را باه 

انگارند. این تصور از اساس غیرتاریخی و  ای از عرفان رسانده و این کشورها را ضد امپریالیست می درجه

کنندگی تضاد منافع میان کشورهای بلوک مسلط امپریالیستی و کشاورهاای  وجود تعیین باطل است. با

چون ایران، روسیه و غیره در مبارزه طبقاتی، نباید فراموش کرد که به علت شاکال  غیر همسویی هم

اند. امپریالیسم  ی خود امپریالسم آمریکا، بورژوازی این کشورها ناتوان از ضدیتی پیگیر با امپریالیسم ویژه

اش، نیروی ضدامپریالیست  ی کارگر به لحاظ رسالت تاریخی داری است و تنها طبقه ای از سرمایه مرحله

 واقعی و پیگیر است.

جریان بورژوایی دیگری نیز در چند سال اخیر از میان بازماندگان جنبش ارتجاعی ا امپریالیستی سبز 

شود اسم دقیقی بر آن گذاشت بعد از وقاایاع  اش نمی شکل گرفته است. این جریان که به علت ماهیت

. این موضوع چایازی جاز 12نشان دهد 99را امتداد وقایع  86و دی ماه  89آبان درتلاش بود تا آبان 

ی کارگر نیست. رویدادها، مطالبا  و طبقاا   تلاش بورژوازی ایران برای خاک پاشیدن بر چشم طبقه

نیستند بالاکاه از  99نه تنها همانند جنبش ارتجاعی ا امپریالیستی سبز  89و آبان  86درگیر در دی 

بلکه قااماتای  99نه در امتداد   86و  89دهد که  ها نشان می اساس متفاو  با آن بوده و همین تفاو 

اعتراضی بود نسبت به این موضوع که کانادیادای جانااح  99افراشته در مقابل آن هستند. اعتراضا  

ها را از آنِ خود کند. این خواست که منافع باخاشای از  داری ایران نتوانسته صندو  پروغرب سرمایه

متوسطی را داشت   کرد در پشت خود طبقه مندتر آن بیان می داری ایران را در برابر بخش قدر  سرمایه

تنها شکست ناخاورد  بیند. جنبش ارتجاعی سبز نه های کذایی خود را می که هنوز هم در هر چیز آرمان

های سبز ا بنفش برضد منافع طبقه کاارگار و  اندازه آرمان بلکه با تغییر رنگ به بنفش نشان داد تا چه

به پیروزی  84در سال  »نه به گداپروری«با  »های با کیفیت شمال شهر رأی«فرودستان است. جنبش 

آرایی  صف 89و آبان  86کشان و فرودستان ایران افزود. دی  سال بر فلاکت زحمت 6رسید و تمام این 

 ها بود. این فرودستان در مقابل این سیاست

کشورهای امپریالیستی قرار داشته و بر   در سطح جهانی در راستای منافع هارترین جناح 99اعتراضا  

ایام کاه  کرد. فراموش نکرده هیچ امکان مترقی را در درون خود حمل نمی 89و  86خلاف اعتراضا  

های ما بیشتر  که کیفیت رأی شان، چگونه با گفتن این های جریان سبز در دموکراسی پوشالی تئوریسین

پشیزی  -کشان بخوانید طبقا  کارگر و زحمت  –خورها زمینی شدند که رأی همین سیب است یادآور می

نژاد و همفکاراناش و  بار هم علیه احمدی شورش همین فرودستان این 89و  86های  ارزد. شورش نمی

اند که  کارانه در تلاش هاست. حلقه به گوشان این جریان فریب هم علیه دولت و مجلس مطبوع خود آن

 نبیند. 89و  99های بنیادین را میان  این تفاو 

شود این است که هار دوی  بسیار شنیده می 89به آبان  99دلیل دیگری که برای چسباندن وقایع  

بوده. اینان معمولاَ از عادم مشاروعایات »  جمهوریتِ نظام« ها به نحوی اعتراض به از بین رفتن  این

زنند و ناگاران  گرانی بنزین به علت قانونی نبودن شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا دم می

طلب و  های اصلاح اند که چرا این تصمیم به مجلس واگذار نشده. این موضع اصلی بسیاری از چهره این

دانند که مجلس به علت نزدیکی  گیرند خوب می بوده. کسانی که این موضع را می  های اسلامی انجمن

های ابتدایای  کرد و آن را به زمانی بعد از انتخابا  مثلاً در ماه به انتخابا  اقدام به رد گرانی بنزین می
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قول خود  کرد. با چنین اقدامی هم نمایندگان برای خود اعتباری خریده و انتخابا ِ به محول می 88سال 

یافت. دغادغاه اصالای  ترین زمان افزایش می کردند و هم قیمت بنزین در نزدیک پرشور را تجربه می

هایش را مملو از  جریانی که چنین موضعی دارد انتخابا  مجلس است و نه چیزی دیگر. حتا اگر بیانیه

کند که بنازیان را   اشک تمساح برای وضعیت بد اقتصادی فرودستان کند. برای فرودستان تفاوتی نمی

مجلس، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا یا هر نهاد دیگری گران کند. گرانی برای این طبقا  در 

ی  کننده شان است نه نهاد تصویب ها پیامدهای فاجعه بار آن بر زندگی صور  گرانیست و مشکل آن هر

دارند طبیعی است در خیاال  89ای از دلایل اعتراضا  آبان  این تصمیم. جریاناتی که چنین فهم وارونه

دهند. اینان نه تنها هیچ درکی از منافع فرودساتاان  ی دیگری در تاریخ پیوند می خود آن را با هر واقعه

هایی چون انتخابا   ها برای پروژه شان در راستای فریب همین فرودستان و بسیج آن ندارند بلکه مواضع

 و غیره  است. انتظاری دیگر، نیز از چنین جریاناتی البته باطل بوده و هست.

بربسازند.  89با آبان  99طلبان البته تنها جریانی نبودند که سعی داشتند چنین تداومی را میان  اصلاح

گوییِ تمام سعی در برقراری چنین تداومی داشته و از پای ایان  اپوزیسیون سرنگونی طلب نیز با دروغ

بود. این گزاره به صور  ایدئولوژیاک از  »نظام سیاسی ا مردم«ی  ارزی خواهان برساختن دوگانه هم

کند که مردم را به گروگان  طبقا  اجتماعی مردم ساخته و دولت را تبدیل به هیولایی بر فراز جامعه می

ی دیکتاتوری دولت یا نظام  نتیجه 89های کاذبی نادیده گرفتن واقعیت است. آبان  گرفته. چنین دوگانه

 آید. مردان به اجرا در می های دولت است که با دست  ی دیکتاتوری سرمایه سیاسی نیست، بلکه نتیجه

اجتماعی چاناد  -ما دانشجویان نیز از تأثیر این مناسبا  برکنار نیستیم و پیامدهای بحران اقتصادی

ایم؛ از کمیت و کیفیت تغذیه گرفتاه تاا  مان احساس کرده سال اخیر را در تمامی سطوح صنفی رفاهی

امکانا  اسکان خوابگاه و غیره. زیست دانشجویی ما، از پیامدهای این بحران لطما  جبران ناپاذیاری 

دانیم از پیامدهای گرانی بنزین هم برکنار نخواهیم ماند. این تغییار  همین دلیل، به وضوح می خورده. به

داری داخلی و فشارهای امپریالیستای  مستقیم بحران در سرمایه تحمیل شده بر ما نتیجه مستقیم و غیر

 مان باید که بروزهای هر دو را در سطح دانشگاه در هم کوبیم. است و ما برای ارتقا و بهبود زندگی

ای رادیکال با  ی دانشگاه مبارزه  در وضعیت کنونی بر ما دانشجویان فرودست لازم است که در عرصه

داری و پیامادهاایاش در  افقی طبقاتی ا که همان تسلیح شدن به آگاهی طبقاتی است ا علیه سرمایه

زمان هم سرعت هجوم  سیاسی ما هم -ی صنفی مان پیش بریم. مبارزه آموزش عالی و زیست تحصیلی

ای به اعتبار و هاژماونای  رفاهی را کُند و در مراحلی متوقف خواهد کرد و هم ضربه -به شرایط صنفی

داری در سطح جامعه وارد خواهد ساخت. این موضوع که دانشجویاان ناه تاوان  تولید سرمایه ی  شیوه

ها بر تضعیاف ایان  رود تغییری در تأثیر آن ها این انتظار می داری را دارند و نه از آن سرنگونی سرمایه

ی کاارگار اسات.  دارانه از آنِ طبقه گذارد. گفتیم که رسالت تاریخی این نبرد ضدسرمایه مناسبا  نمی

ی طبقاتی قرار گیرد. ما دانشاجاویاان  ی دانشجویان در راستای مبارزه که مبارزه ای نیست مگر آن چاره

هاای  مان تشاکال ی صنفی ا سیاسی برای پیگیری منافع ناچاریم در این فرایند پر فراز و نشیبِ مبارزه

صور  است که توان این را خواهیم یافت که اجازه ندهیم بازیچه  دانشجویی خود را بنیان نهیم و بدین

 نظام جریانا  مختلف بورژوایی اعم از چپ و راست شویم. و پیاده

 

 ها پانویس

مقاله  -1 تاریخ نشریّه8181ایبه مقاله»نیویورکتریبون«یدر کتابمجموعه نقلاز هایبه

 یجهانیمارکس،مارکسوانگلسکنگره

داری،پیرژاله،(عملکردسیستمسرمایه8هایزیربودهاست:مباحثاینبخشبرگرفتهازکتاب-2

 داری،دیویدیفَه،نشراینترنتی.(دولتوبحرانسرمایه2نشراینترنتی/

دقیق-3 بحرانبرایشناختبیشترو بحرانیکتابتحلیلمطالعه2001تر هایمارکسیستیاز

 کنونیگردآوریشدهتوسطلئوپانیچ،ژوزفچوناراودیگرانمفیدخواهدبود.

تورمیزمانیبسیارکمسقوطمزدواقعیبدینمعنیاستکهافزایشمزدهادریکبازه-4 تراز

 یابد.استوباوجودبالارفتنرقممزد،ارزشآنکاهشمی

28هایکنونیجهانقرنلازمبهذکراستکهاینتقسیمبندیدلبخواهینبودهوازواقعیت-8

اینبرمی وجود با سرمایهخیزد. در همواره طبقهکه میان غیرقابلحل ودارییکتضاد یکارگر

هاییازیکطبقهداروجوددارداماتضادهاییدرمنافعطبقاتگوناگونویابخشیسرمایهطبقه

درونسرمایه قابلحلبودندر وجود با بهشدتتعیینکنندهوجودداردکه هرداریاما در اند.

کهبسیارتعیینکنندهیمشخصعلاوهدوره بایدکهتضادهایازنوعدومرا اندبراینتضاداصلی،

هم سنجید. پرولتاریا اصلیمیانبورژوازیو تضاد با نسبتآنرا و سطحشناساییکرد اکنوندر

سرمایهجهانیعلاوه بلوکاز میاندو منافع تضاد بورژوازی، و پرولتاریا میان منافع تضاد داریبر

حال بلوکدر و سرکردگیآمریکا بلوکمسلطامپریالیستیبه گرفت؛ نادیده نباید نیز جهانیرا

قدرت شامل که چین سرکردگی به سطحعروج در و روسیه برزیل، هند، چون نوظهوری های

ایایران.برهمیناساستقسیمبندیمادرایننوشتهشاملسهقسمتاست:درقسمتاولمنطقه

 بحران از بعد تحولات داخلی سطح به پرداخت کنش2001خواهیم بررسی سرمایهو داریهای

طبقاتی.درقسمتدومبههمینمبارزهدرسطحجهانیداخلیایرانبهعنوانیکقسمتازمبارزه

میانبلوک میانجیدولتهایمختلفسرمایهو بررسیداریبه قسمتسوم در هایشانپرداختهو

 وعملکردپرولتاریادرمبارزهطبقاتیمعطوفخواهیمکرد.خودرابرکنش

ایبرسازی،دشنههاینئولیبرالیسمرجوعکنیدبه:خصوصیبرایآگاهیبیشتردرموردسیاست-6

 .79قلبپرولتاریا،شمارهاولنشریهخورشید،اسفند

باآن8310یدهههاییبودکهدرمیانهاش،پاسخبورژوازیایرانبهضرورتنژادودولتاحمدی-9

تابآورد.8370سختیتادههدرگیربودومانندهرپاسخبورژواییدیگرتاریخانقضاییداشتکهبه

عاریتگرفتهاین میانگفتمانبه را خود اندازه چه اینپاسختا پنهان»طلبانهعدالت«یشدهکه

اشنژادبدوندرنظرگرفتنکند.هرنوعمحکومکردناحمدیسازدتغییریدرمسألهایجادنمیمی

گونهکهبهعنوانپاسخبورژوازیایراندرواقعچیزیبیشازمخدوشکردنواقعیتنیست.همان

اکنونحاکمبورژوازیایراندرقالبدولتبنفشـسبزبهآنهمتگذاشتوبدینواسطهجناحهم

دارانهدولترابهپایاحمدینژادنوشتند.برایتبرئهکردنمناسباتبحرانسرمایهوپاسخسرمایه

 نژادبود؟ترازطرداحمدیداریدرایرانچهچیزیآسانسرمایه

 .8371آبان21،روزنامهشرق،»نکاتیدربارهافزایشقیمتبنزین«حسینموحدی،-1

کردکهدولتیکهاین-7 نبایدتصور انجامدهددیگردولتسرمایهالبته داراننیست.اقداماترا

طبقه مبارزاتی قدرت با مواجهه در همهدولت انجام به ناچار کارگر، میی کارها این شود.ی

گونهکهدربرخیکشورهاچنیناست.آوردنهمهاینموارددرکنارهمصرفاًبرایایناستهمان

هایفراوان،افزایشکهنشاندادهشودتنهاگزینهدولتافزایشقیمتبنزیننبودهودرمیانگزینه

 قیمتبنزینانتخابشده.

دوراهکاربهظاهررفتهبههمنزدیکمیایندوتحلیلکهباگذشتزمانرفته-80 شوندطبیعتاً

بیرونمیمتضادازآن ایندوراهکارمنافعدوفراکسیونازسرمایهها نمایندگیآید. داریایرانرا

اینمی منافع بیشتر چه هر وقایع روند که بهکنند نیز راهکارها و کرده نزدیک هم به را دو

 یابند.ترتیبدرهماستحالهمیهمین

مرحله-88 بالاترین مثابه به سرمایهامپریالیسم محمدی ترجمه اولیانوف، ایلیچ ولادمیر داری،

 .8314پورهرمزان،نشرفردوس،

دلیل-82 از دیگر افزایشقدرتیکی غربی، آلمان برای مثلاَ آمریکا برابر در سرکشی این های

 بود.«اتحاد»هایآلمانشرقیدرفراینداقتصادیحاصلازتاراجثروت

سوییقبلیآمریکایدورانافولهژمونیکههمانناتوانیدرایجادهمدرماجرایبرجامویژگی-83

می را خود متحدانشاست آمریکامیان متحدان از قسمتی خشم ایران، با برجام توافق نمایاند.

بههمراهداردوخوشنودیمتحداناروپاییهم لغوبرجامتوسطچونعربستانواسرائیلرا اشرا؛

با اروپایی متحدان موجبرویارویی استو اسرائیل و حمایتعربستان بالعکسمورد ترامپنیز

می نتیجهآمریکا ترامپخود ترامپدانست. قلدری حماقتیا از ناشی نباید را این بروزشود. ی

 یآمریکادردورانافولامپریالیسماستنهعلتآن.حرکتبیمارگونه

انجمن-84 به کانالیمربوط که ـ متحد دانشجویان کانال گرانیبنزین به مربوط بیانیه هایدر

اسلامیدانشگاه آمده: اصلیحوادث«هایمختلفایراناستـ مطالبه اگر واقع به11در رجوع

معیشتبودهباشد،حوادثاخیرتلاقیمعناداریمیانبحران76جمهوریتومطالبهاصلیدیماه

 »جمهوریتومسألهمعیشتاست.
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